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  چكيده

تسريع در انتقال مفاهيم آن علم، در هر رشته از علوم به منظور تسهيل و 
البته اين عملكرد در  ،شوند و به خدمت گرفته مي جعل ياصطلاحات و الفاظ خاص

 ،هاي واژگاني ادبيات عمومي جامعه باشد صورتي كه بدون در نظر گرفتن ظرفيت
امري كه دوگانگي در ميان ادبيات تخصصي و ادبيات عمومي خواهد شد،  منجر به

علم  يكهاي  يابي گزاره ط معاني و مفاهيم در مقام تفسير و مصداقو خل  ابهام جز
ز واژة اها  استفاد مصاديق اين اشتباه فاحش،، يكي از دستاورد ديگري نخواهد داشت
استعمالي كه  ؛سياسي، حكومت و قوة مجريه است دولت براي سه مفهوم جامعة 

 .شده استزبان فارسي تخصصي به در انتقال مفاهيم استفهامي مشكلاتي  منجر به
نوشتار حاضر با مفروض قلمداد كردن اصل اختلاط مفاهيم و اشتراك لفظي 

توصيفي در نهايت -دارد در ضمن تحقيقي اكتشافي سعيمد در اين خصوص، آناكار
  .راهكاري پيشنهادي بپردازد ارائة به

  
  كليدي  واژگان

سياسي، ملت، نهادهاي حاكميتي،  دولت، حكومت، قوة مجريه، جامعة
  . حقوق عمومي، علوم سياسيكشور، 

                                                 
 univiran@yahoo.com استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران   *

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران                         ** 
tehrani.mj@gmail.com                  
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   مقدمه
ادبيات تخصصي هر دانش، در حقيقت مرزهاي واقعي آن علم با ساير علوم 
همطراز است؛ و قدرت تكلم و توان برقراري ارتباط كلامي يكي از وجوه برتري 

نوع  منطقيون فصل مميزةشود تا جايي كه  انسان بر ساير موجودات محسوب مي
اند و در تعريف انسان عبارت حيوان  انسان از جنس حيوان را ناطق بودن قرار داده

انديشه و تفكر را به نطق  ،فلاسفه اين در حالي است كه ؛اند استعمال نمودهناطق را 
  .اند باطن تعبير نموده

اپذير تعامل بشري از فهم و شعور انساني تفكيك ن به مثابه حوزةزبان  
ور جامعه و در تمشيت امها  انساناهميت اين سنخ از ارتباط بين به جهت . است

هاي اجتماعي  ترين سرمايه گردد ادبيات يكي از اصلي مي كيدانتقال دانش است كه تأ
يكي از معيارهاي  ،هر ملت محسوب شده و ميزان گستردگي و انتشار زبان هر ملت

گردد؛ اما به مرور با توسعه و گستردگي  د ميمندي و توسعة آن جامعه قلمدا قدرت
هايي  جوامع بشري و تخصصي شدن امور، در ذيل ادبيات عمومي هر جامعه، شاخه

  .از ادبيات تخصصي ايجاد شده است
مفاهيم  به ازايتوان گفت آفرينش اصطلاحات و واژگان جديد  در واقع مي

مفاهيم آن بخش  تخصصي در هر بخش كه با هدف تسهيل و تسريع در انتقال
توجيه جدايي ادبيات تخصصي در هر رشته از امور، نسبت به  ،انجام شده است

هاي ادبيات تخصصي هر  امروزه اهميت شاخه. ادبيات عمومي كل جامعه است
ه بخش به حدي است كه دانشمندان شرط ورود به يك شاخه از علوم و امور جامع

  .دانند خصصي آن ميادبيات ت را مشروط به آشنايي و فهم اولية
  زبان تخصصي حقوق عمومي و فهم عاريتي از دولت

آن هنگام كه جامعه در يك بخش از امور خود به واردات علوم و مفاهيم از  
تر شدن ادبيات  پيچيده و در عين حالتر  باعث غني ،كند جامعة ديگر اقدام مي

وارداتي معمولاً مفاهيم چرا كه  گردد، نسبت به ادبيات عمومي مي علمتخصصي آن 
ترجمه شده، معادل مناسبي در ادبيات عمومي نداشته و دانشمندان آن جامعه ناچار 
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باشند كه ممكن است  هايي يا خلق اصطلاحاتي براي آن مفاهيم مي به وضع واژه
باعث  لذا ،چندان دقيق و متناسب با ادبيات عمومي و تخصصي جامعة مقصد نباشد

   .گردد مي اختلاط معانيو ها   ايجاد ابهام
لحاظ آكادميك،  كه به در حالينيز،  و علوم سياسي حقوق اساسي دانشدر 
اي است، مفاهيمي وجود  وارداتي و ترجمه ها آناي از ادبيات تخصصي  بخش عمده
دچار ابهام و در نتيجه وضع نشده و ها  آن به ازاييا الفاظ مناسبي ها   دارد كه واژه
و علوم  در اين مجال به سه مفهوم بنيادين در حقوق اساسي .دهستن انياختلاط مع

واژة دولت از هر سه مترجمين به منظور انتقال كه  پرداخته خواهد شد سياسي
استعمالي كه تبعات آن چالشي بنيادين در فهم يكسان از اند؛  نموده فادهاست

  . تخصصي بوده استهاي  گزاره
شخصيتي مستقل و مجموعي است كه به معني كليتي متمايز و مفهوم اول  •

شود و موجوديتي  الملل عمومي و حقوق داخلي واقع مي بيشتر، موضوع حقوق بين
دولت ايران با دولت : گوييم وقتي مي. مشخص و متمايز از عناصر تركيبي خود دارد

مقصود، القاء كليت و شخصيت متمايز و ... سوريه قرارداد مودت منعقد كرد
و مسؤول  دستگاه حكومتي و همچنين افراد و اشخاصمجردي است كه با 
در زبان  Etatدولت به عنوان واژة معادل با  در اينجا كلمة. شود نمايندگان اشتباه نمي

 Stateدر زبان انگليسي نيز واژة ) 124ص ،1370 ،قاضي(1.كار رفته استه فرانسه ب
 . گردد مي معادل با اين مفهوم محسوب

روايان در برابر حكومت  هيأت حاكم و فرمانمفهوم دوم در معناي  •
كارگزاران و  در اين وجه، مفهوم دولت بر كلية. ان استبر شوندگان و فرمان
مثلاً در عبارت دولت  كنند؛ كه بر مردم يا ملت حكومت ميشود  نهادهايي اطلاق مي

بران و حكومت  نظر به نهادهايي داريم بيرون از فرمان ،با ملت همكاري دارد
اين . گيرد ندگان، مفهوم دولت در اينجا در برابر مفهوم ملت يا مردم قرار ميشو

يا  Classe Gouvernanteهمان چيزي است كه در زبان فرانسه بدان طبق حاكم 
، 1370 قاضي،(.شود گفته مي» Institutions Gouvernantesروا  نهادهاي فرمان

 )63ص ،1387 مدني،و  124ص
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ية سياسي قوة مجريه كشور يا به زبان ديگر، به معني لا: مفهوم سوم  •
 وزراء و هيأت وزيران و اختصاصاً كابينة وزير هاي سياسي فوقاني، نظير نخست رده
در . ياسي داردسمسؤوليت  گوييم دولت در برابر مجلس هنگامي كه مي، باشد مي

اي داريم كه طبق قانون در چارچوب وظايف اجرايي  واقع نظر به مجموعة سياسي
يعني بخشي  ي در اين معني رسميت پذيرفته است؛تركيب يافته و از لحاظ كاربرد

در اينجا واژة  .هاي عالي قرار گرفته است گيري از قوة مجريه كه در رأس تصميم
Gouvernantes در زبان  )125ص ،1370 ،قاضي(».ل فرانسوي اين مفهوم استمعاد

  . در اين معنا استفاده شده است government ةژانگليسي نيز از وا
 مشابهيهاي  را در قالب گزارهگانه  نظران ديگر نيز اين مفاهيم سه صاحب

 ،1384 ،مؤتمنيطباطبائي و  30ص ،1384 زاده اشكوري،علي.(اند كيد نمودهتأ
  )21ص

معني از سه معني واژة  كتر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق دوهمچنين د
ليكن سومين تعريفي كه ارائه شده خود دچار  ،دولت را در ذيل آن آورده است
ني يجمعيتي از افراد كه در خاك مع: دولت«. باشد ابهام و سرگرداني در مفهوم مي

معني  در زبان فارسي به. باشند يك قدرت عمومي از خود ميكنند و تابع  زندگي مي
ت ديده مجموعة اعمال دولت هم در استعمالا .باشند هيأت وزيران هم مي

  )314ص ،1385 ،لنگرودي.(شود مي
بنيان نظري دانش حقوق گانه  اين مفاهيم سه ،شود مي طور كه ملاحظه همان

و استفاده از يك واژه به اند  اساسي و علوم سياسي را در بطن خود متعين نموده
انگيز بوده كه معايب مترتب بر اين لش برآميز و چا سه مفهوم، ابهام هرة منظور افاد

يابي متعهد و متعهدله حقوق و  هاي حقوقي و مصداق استعمال در مقام تفسير گذاره
. گرديده است متعارضي  تفاسير رخ نموده و منجر بهها  آن تكاليف مصرح در

اختلافات متعدد دولت و مجلس در مقام تفسير لفظ دولت در عبارات مندرج در 
   .ساسي بهترين شاهد مثال اين ادعا استقانون ا

دولت در نصوص تخصصي و  ه صورت گذرا ابهامات واژةدر اين فرصت ب
و ترين  مهم قانوني به خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان
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هاي اعضاي مجلس خبرگان  ترين متون هر نظام حقوقي، و همچنين ديدگاه سنجيده
به عنوان نخبگان مورد اعتماد جامعه در  1358در سال  بررسي نهايي قانون اساسي

  .زمان خود، مورد واكاوي قرار خواهد گرفت
  :گذاران قانون دولت در انديشة

نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايران  به موجب اصل اول پيش
چنان كه در  اما آن ،مشخص شده است 2»...نوع حكومت ايران جمهوري اسلامي«

در  ،آمده است 1358مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال مشروح 
چهارم مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در نطق پيش از دستور يكي از  جلسة

اصل مذكور نادرست تنظيم شده و از : گردد نمايندگان شديداً تأكيد و اصرار مي
بايسته  لذا ،معناي تخصصي الفاظ در دانش حقوق اساسي منحرف گرديده است

مشروح (»...دولت جمهوري اسلامي ايران: اصل اول«: است به اين نحو اصلاح شود
ايشان در اثبات نظر خود چندين دليل ارائه  3)76، ص1358مذاكرات قانون اساسي، 

  :گردد نموده كه به بيان دو دليل اوليه اكتفا مي
ان نوع حكومت اير -1نويس منتشر شده، در فصل اول، اصل در پيش -1«

كه بايد  حال آن »...نوع حكومت ايران جمهوري اسلامي است«: مشخص شده است
در اولين اصل قانون اساسي نوع دولت تعريف و مشخص گردد، به اين دليل كه 

  .دهندة آن است حكومت فرع به دولت و يكي از عناصر تشكيل
نويس نوع دولت ايران مشخص نگشته است،  اي در پيش در هيچ ماده -2

در اصول حقوق عمومي، آن رشته از علم حقوق كه موضوعش : اولاًكه  آن حال
دو مفهوم عمده وجود دارد كه محور همة  ،قانون اساسي و حقوق اساسي است

پروفسور  .آيد و مفهوم اولي آن دولت و دومي حكومت است شمار ميه مباحث ب
شكل  -2 تتعيين شكل دول -1: حقوق اساسي سه موضوع دارد: گويد رايسمن مي

  )75، ص1368فارسي، (».حدود حقوق دولت -3 حكومت
شود، گفتار ايشان از ابهام معناي لفظ دولت  گونه كه ملاحظه مي آن

واژة دولت  ،اند در نقل قولي كه از پروفسور رايسمن نمودهچرا كه  ،كاهد نمي

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
76

42
34

do
w

nl
oa

d 
da

te
: 1

0/
13

/2
02

5

https://www.magiran.com/p764234


  محمد جواهري طهراني/  محمد جواد جاويد    104

 

ها  آنو معناي دقيق هر كدام و تفاوت يا ترادف ، استعمال شده در گزارة اول و سوم
ن سرآمد در علم حقوق و كردگا رغم وجود تحصيل به علاوه علي .مشخص نيست
نظران وقت در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به اين ايراد توجهي  ديگر صاحب

نكتة  4.دگرد مي شود و اين بخش از اصل پيشنهادي بدون اصلاح تصويب نمي
يعني در  ؛معترض نيز در هنگام تصويب اين اصل جالب توجه آن است كه نمايندة

  . است  گونه اعتراض يا پيشنهاد اصلاحي ارائه نكرده جلسة نهم هيچ
  : آورده شده بود 5قانون اساسي 3نويس اصل  همچنين در پيش

اما نايب رئيس مجلس خبرگان » ...جمهوري اسلامي ايران موظف است«
ي با ارائة يك توضيح پيشنهاد اضافه شدن بهشت دكتر... ا شهيد آيت، قانون اساسي

كه در ادامه، پيشنهاد مذكور تصويب اند  به ابتداي اين اصل را نموده» دولت« واژة
را تصريح » دولت«ابهام واژة  ،ايشان در توجيه پيشنهاد خود به صراحت .گردد مي

ايم و  ردهكنيد كلمة جمهوري اسلامي با تعريفي كه قبلاً ك اگر احساس مي«: اند نموده
تعبير دقيق  ،با هم، هماهنگي ندارد »همه امكانات خود را«بعد گفته شده است 

دولت جمهوري اسلامي كه دولت شامل خود «: حقوقي آن اين است كه بنويسيد
البته معناي متعارف دولت در زبان فارسي در مقابل ملت فهميده  6»شود ملت هم مي

  ) 292ص ،1358بهشتي، (».شود مي
پانزدهم در اظهار نظري متفاوت هنگام  شهيد دكتر بهشتي در جلسةليكن 

ناب آقاي تصويب اصل پيشنهادي در مورد شوراهاي اسلامي در پاسخ به ج
  :يك پيشنهاد مكتوب درخواست كرده بودند نژاد كه ضمن ارائة هاشمي

كنم اين جمله  پيشنهاد مي ،ضمانت اجرايي داشته باشد 67اصل كه  آن براي« 
مات اجراي سريع اين تر مقددچند زوهر ،و دولت موظف است«به آن اضافه شود 
  : فرمايند مي» .ابعاد قانوني آن آماده سازد اصل را در همة

 ،تواند هيچ وقت نمي 8دهم اين است كه دولت توضيحي كه خدمتشان مي«
  )389ص ،1368شتي، به(».ساسي بشودمستقيماً مجري يك اصل از قانون ا
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رسد در اين مقام نائب رئيس مجلس خبرگان معنايي  مي بنابراين به نظر
معناي دقيق از قول خود ايشان در هنگام تصويب اصل (متفاوت از معناي قبلي

  .اند از لفظ دولت در ذهن خود داشته) سوم
توان در ذيل مشروح مذاكرات  مي ديگري از اين خلط معاني را نمونة
نمايندگان با مشاهده نمود؛ جايي كه يكي از  9قانون اساسي 31صل تصويب ا

 دولت مصرح در اصل پيشنهادي لب به انتقاد استنباط مفهوم قوة مجريه از واژة
 :گشايند مي

اندازد كه قدرت اجرايش  مي سنگيني بر دوش دولتمسؤوليت  اين عبارت« 
 انون اساسي كه به دولت ابلاغزيرا ق ،كند نمي اصل را دولت اجرا را ندارد و ثانياً

 شود و دولت قانون مجلس را اجرا مي قانون مجلس قانون اساسي پاية ،شود نمي
  )782ص ،1368مكارم شيرازي، (».ما نبايد بنويسيم اصل را دولت اجرا كند .كند مي

 :دهد مي يس جلسه ايراد ايشان را چنين پاسخئاين در حالي است كه نائب ر
تواند اجرا كند كه اين صحيح  نمي دولت اين قانون را بدواًگوييم  مي يك وقت«

كنيم كه  نمي يم در اين اصول براي دولت وظيفه معينگوي ولي يك وقت مي ،است
 پس وظيفه معين ،ه نام وظايف دولت داريمزيرا ما يك فصل ب ،اين صحيح نيست

ه مقننه ب ةاجرا كند بايد با تفاصيلش در قو خواهد مي ولي وقتي دولت ،كنيم مي
طور طبيعي ه دنبال هر حقي براي ملت به قانوني درآيد و الا ب صورت لايحة

  ) 783ص ،1368 بهشتي،(».در پيش خواهد بود 10براي دولتاي  وظيفه
با اندكي دقت در اين پاسخ با لحاظ قواعد تفسير به جهت بيان عبارت حق 

عام حاكمان  وظيفة دولت و با توجه به وظيفة ملت به نحو تضايف در مقابل
 هر دو نمايندة ،توان گفت مي سياسي در انجام تعهداتي از اين قبيل در مقابل ملت

  .اند هوم واژة دولت در اين اصل نداشتهدرستي از مف محترم درك
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  :وليت بر اجراابهام و اختلاف در مقام مسؤ
  :قانون اساسي مقرر داشته است 28اصل 

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همة ... « 
 ».افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد

. شود در اين اصل تكليفي بر عهدة دولت گذاشته شده است كه ملاحظه ميچنان  آن
اجراي اين مسؤول  ك طرفحائز اهميت مفهوم دقيق دولت است، كه از ي نكتة

ضمانت اجرا و  نمايد كه در مسألة حكم را مشخص مياصل يا متعهد عليه اين 
هد بود و از سوي ديگر بنابر بازخواست از اجراي اصل مذكور حائز اهميت خوا

نهاد متعهد در اين اصل صلاحيت و  .اذن در لوازم آن است ،اذن در شيء قاعدة
  . كسب نموده است تكليف را در نتيجهزم در انجام اين اختيارات لا

ولي با  ،كار رفته استه كه اين بار نيز دولت در مفهومي مبهم ب رغم آن علي 
سياسي متشكل از سه عنصر سرزمين،  كل عبارت اصل، قطعاً معناي جامعة توجه به

الفاظ جامعه و افراد در مقابل ؛ چرا كه نظر نبوده است جمعيت و قدرت سياسي مد
اما در خصوص دو مفهوم ديگر چه  ،اند به كار رفته 28ت در عبارت اصل للفظ دو

ها   گونه ابهام اين بايد گفت؟ آيا صرف قوة مجريه است يا كل قواي حاكم؟ مسلماً
و تحقق اصل اجرا  چرا كه در مرحلة ،ساز خواهد بود در مقام تفسير قانون، مسأله
ة مجريه تفسير كرده و اختيار را به معناي قو »دولت«مذكور، قوة مجريه واژة 

ا از سوي ديگر، قوة مقننه ب .عملكرد را براي خود ثابت شده قلمداد خواهد نمود
 دولت به مفهوم رژيم سياسي و با اين استدلال كه قوة مقننه ركن تفسير واژة

گذاري، مديريت و هدايت دولت در اجراي اين  قانون ،حكومت استگذار  قانون
  .اصل را حق خود خواهد دانست

اين در حالي است كه در صورت عدم اجراي مناسب حكم مذكور و لزوم  
بازخواست متخلف، قواي مجريه و مقننه قطعاً تفسير و عملكرد ديگري خواهند 

ه مشروح مذاكرات خور توجه آن است كه در هنگام مراجعه ب و نكتة در ،داشت
گردد كه نمايندگان  مشاهده مي 1358مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 

اند و هيچ تفسير واضحي از آن در  دولت نشده محترم مطلقاً متعرض مفهوم واژة
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 ،روح مذاكرات قانون اساسيمش.(اند ذيل مشروح مذاكرات اين اصل ارائه ننموده
  )28جلسة  ،1368

قانون اساسي در خصوص تأمين اجتماعي كه  29 اصلاز اين نمونه است 
  :در بخش آخر اصل آمده است

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي ... « 
يك افراد  هاي مالي فوق را براي يك حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت

   11».كشور تأمين كنند
امكان ارائه يك تفسير ترجيحي » نطبق قواني«محتمل است با توجه به واژة 

قانون  30اصل . تفسير قاطعي وجود نخواهد داشت ولي طبيعتاً ،وجود داشته باشد
  :باشد مي اساسي نيز داراي چنين ابهامي

  12»...فراهم سازد...رايگان را دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش« 
 به مدير قوة شايد مسؤوليت اجرا را 113ته شده در مجموع اصل البته گف

كه در اين خصوص نيز نظر مخالف  13مجريه واگذار گرده باشد و نه ساير قوا
  14.بسياري وجود دارد
  :تابعيت دولت و مسألة

ب عدم امكان پيش از اين نظرات اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در با
مجريه به اجراي يك اصل خاص قانون اساسي انعكاس داده  تكليف مستقيم قوة

اي كه  يت اكتسابي فرد خارجيبا موضوع سلب تابع 15دوم و  ليكن اصل چهل. شد
  :دارد تابعيت ايراني كسب كرده است، اشعار مي در سابق
گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت  سلب تابعيت اين... « 

  . »...درا بپذيرها  آنديگري تابعيت 
از يك سو تابعيت از چرا كه  ،شايد ابهام در اين اصل بيشتر نمودار باشد

ياسي را به س توان معناي جامعة لذا ديگر نمي ،مفاهيم متعلق به جامعة سياسي بوده
از سوي ديگر بيراه  .از نظر دور داشت» دولت ديگري«خصوص در معناي عبارت 

چرا  ،مجريه استفاده شده است معناي قوة شود واژه دولت در اگر گفته ،نخواهد بود
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است كه نسبت به اعطاي تابعيت يا سلب ت وزيران وزارت امور خارجه هيأكه اين 
اعطاء  تنها در حيطةمجريه  كه قوةاما آيا جز اين است  ،نمايد مي گيري آن تصميم

هوم رژيم بنابراين مف .پردازد مي صلاحيت شده از سوي مجلس به اعمال اين اصل
  .تواند چندان دور از ذهن باشد نمي گانه نيز سياسي متشكل از قواي سه

  : نيز مقرر شده است 14در اصل
 نسبت به افراد غير ،دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند... «

   16.»...مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند
اسلامي ايران كه به معني مسلمان به دولت جمهوري  اگرچه با عطف واژة

ملت ايران به  فاده از لفظ مسلمانان به جاي واژةاست(ملت مسلمان ايران آمده است،
سياسي از متن  ةقطعاً معناي جامع 17).جهت اعتراض آقاي رباني شيرازي بوده است

ليكن ابهام در معناي قوة مجريه و كل قواي حاكم همچنان  ،استنباط نخواهد شد
به همين  ،نظر بوده نهادهاي حكومت مد توان گفت كلية مي. شتوجود خواهد دا

به علاوه . مسلمانان در معني ملت مسلمان آورده شده است سبب همراه با واژة
و رفتار منصفانه با ايشان قطعاً توسط هر سه قوه و نهادهاي ها   رعايت حقوق اقليت

قوة مجريه در وضع و  ،الاجرا خواهد بود؛ قوة مقننه در وضع قوانين ديگر لازم
قضائيه در رسيدگي به امور قضايي مربوط  و قوة اجراي مقررات و عمل به قوانين

  .به اشخاص داراي اديان و مذاهب ديگر
رفتار  چرا كه واژة ،قوة مجريه باشد ،از سوي ديگر محتمل است منظور

نظر بوده  گردد و معمولاً اين قوة مجريه است كه عرفاً مد حمل بر امور اجرايي مي
نظر  جالب توجه اظهار ز عموماً ظهور در قوة مجريه دارد؛ اما نكتةو لفظ دولت ني

باشد  مي مطرح شده در مجلس خبرگان قانون اساسي در هنگام تصويب اين اصل
مبهم استفاده  صورت كاملاًه دولت ب ظر كوتاه شش بار از واژةن كه در يك اظهار

سياسي  منظور از دولت به معني جامعة ،شده است تا جايي كه حتي بتوان گفت
  :بوده است

يك دولتي كه  اين دولت جمهوري اسلامي دولتي است براي همه ولو... « 
حقوق قائل ها   ولي چون در اين مكتب براي همة اقليت ،اسلامي و مكتبي است
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است، دولت هيچ ها   هم دولت مسلمانان است و هم دولت اقليت ،اند و دولت شده
  )65جلسة  ،1368رباني شيرازي، (».نبايد بگذاردها   و بين اقليتها  آنبين  تفاوتي

نهم قانون اساسي صحبت  و  بيست و اصل يكصد ،بايد اشاره كرد چنين هم
اگر در معناي واژة حال  .نمايد جمهور مي ي دولتي توسط رئيسها نشاناز اعطاي 

 دولت مشكل خواهد بود و گانة تطبيق با يكي از مفاهيم سه ،دولتي دقت شود
قانون  171در اصل. دست داده توان تفسيري قاطع و بدون هرگونه ترديدي را ب نمي

  : اساسي نيز وضع به همين منوال است
هرگاه در اثر تقصير و اشتباه قاضي در موضوع و حكم يا در تطبيق حكم بر «

مقصر در صورت تقصير،  ،مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد
دولت  و در غير اين صورت خسارت به وسيلةطبق موازين اسلامي ضامن است 

  » ...شود جبران مي
  :ابهام از زبان نويسندگان

م همه مرد مداران، اشخاص با فرهنگ و عامة در زبان فارسي فعلي سياست
 گاهيكه  چنان .برند مي كاره دولت را در معاني مبهم و مختلفي ب به مانند هم واژة

 جا واژة دولت به جاي واژة در اين(گويند دولت بايد خدمتگزار ملت باشد مي
امه در زمان دولت قبلي به فلان برن ،گويند كه مي اين يا18)رود مي حكومت به كار

 كاره ت وزرا يا كابينه برا به جاي عبارت هيألغت دولت  ،در اين بيان(رآمداجرا د
در اين (لل متحد استدولت ايران عضو سازمان م ،شود مي گفته يا مثلاً) برند مي

 كاره دولت به طور تصادفي در معناي علمي و تخصصي خود ب استعمال كلمة
  )47ص ،1381 عاليخاني،.()رود مي

به  )در زبان فرانسه(ETAT واژة در حقوق بين الملل و علوم سياسي معمولاً
گاه به كلمة كشور و گاه به در فارسي معادل آن را شود كه  مي مفهومي به كار برده

  .اند دولت ترجمه كرده-به كلمة مركب كشور دولت و احياناً كلمة
افي نشده سازي دقت ك كتب فارسي حقوقي در ترجمه و واژهدر  ظاهراً...... 

تعريف دقيق و حتي تفسير مفهومي كشور و دولت  و به همين دليل در ارائة
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اشكال  ،آيد مي وقتي پاي حكومت نيز به ميان .شود مي اختلاف نظرهاي زيادي ديده
   )177و176ص ،3ج ،1377 عميد زنجاني،(.گردد مي نيز مضاعف

گانة دولت چنين   ت پناهي نيز پس از بيان معاني سهمرحوم قاضي شريع
بهتر است ، دولت وجود دارد واژة با توجه به ابهامي كه در كاربرد :اند تقرير فرموده

وسل جوييم و با كشور نيز ت ن اصطلاح يا تلفيق آن به واژةي ايبراي تكميل معنا
 قاضي،(.تر بيان كنيم تر و روشن افزودن آن بر واژة دولت مقصود خود را واضح

  )54ص ،1380
 يز پس واكاوي ابهام در دلالت واژةن مؤتمنيجناب آقاي دكتر طباطبايي 

: فرمايند مي توضيحنظر در جهت رفع اين خلط مفهومي  مدگانة  دولت به معاني سه
 دولت به حسب معنايي كه از آن مد ، واژةدر اين كتاب از جهت تدقيق معني...«

كشور در معني اول -دولت، تركيبي ها به صورت يك واژة در بعضي جا ،نظر است
 ،1384 ،مؤتمنيطباطبايي (19».كار رفته استه حكومت در معناي دوم ب -و دولت

  )22ص
  يجاد اين ابهاماي در خصوص منشأ ا فرضيه 

ذكر موارد فوق در اثبات ابهام واژة دولت وافي به  ،آيد به نظر مي به هرحال
تر از اثبات ابهام، درك و بازشناسي دليل وضع تاريخي واژة  ليكن مهم ،مقصود باشد

در اين زمينه شايسته است به حقايق  ،دولت در مقابل سه مفهوم متفاوت است
در هر حال نبايد فراموش نمود با ورود اسلام به ايران و در  .تاريخي عنايت داشت

ليف آثار خود به زبان عربي كه دانشمندان ايراني اقدام به تأ پس از آن هنگامي  قرون
اند، زبان و ادبيات عربي بر فارسي تأثير بسزايي داشته است تا جايي كه  نموده
لمي و تخصصي، علما و پس از آن نيز همزمان با بازشناسي مفاهيم عها  قرن

را به مفهوم و ها   دانشمندان و حتي مترجمين آثار غربي به زبان فارسي الفاظ و واژه
بعضاً در ادبيات  اين در حالي است كه .اند به خدمت گرفتهها  آنمعناي عربي 

اند  داده عمومي جامعة ايران اسلامي مردم قرائت بومي خود از اين الفاظ را ترجيح 
چه بيشتر زبان تخصص علوم از ادبيات فارسي اين نكته باعث فاصلة هر غفلت از و

دولت نيز  نمود كه علت ابهام در معناي واژة شايد بتوان ادعا. عاميانه شده است
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در همين راستا جستاري در  ؛تأثيرپذيري تاريخي دانشمندان ما از زبان عربي باشد
دولت خالي از ارزش  هوم واژةبر عربي در زمينة معناشناسي مفهاي معت نامه لغت

  :نخواهد بود
ها النظام اداري  البلدالخاضع سكان -2مص دال  -1ج دولْ و دولْ  20:الدوله

 خاص 328ص ،1379 ،جبران، مسعود(.الحكومت - 3سياسي اقتصادي(  
تطلق » البلاد الهيئة الحاكمة في: ج دول و دول -و «مص ]: دول[ 21:الدوله
لقب يطْلقَ علي : الدولة صاحب» دولة لبنان، الدول العربية«البلاد؛ فيقال مثلاً  اجمالاً علي

هي التي تتمتَّع بأكبر » الدول الكبري«، »دولة رئيس الحكومة«رئيس الوزراء، يقولون 
  ) 452، ص1967 ،المنجد(.عالمال نفوذ و سيطرةٍ في

البلد الخاضع و مكانه لنظام اداري  - 2مص دال  - 1ج دول و دولْ  22:الدولةَ
 خاص اقتصادي تداول فيكون لهذا مرةّ و  -5انقلاب الزمان  - 4الحكومة  -3سياسيماي

  )686ص ،1964 ،جبران، مسعود(...لذلك مرةّ
مجموع كبير من الأفراد  -الشيء المتداولُ و  -ةُ و الاستيلاء و الغَلبَ 23):الدولةَُ(

معيناً و يتمَتع بالشخصية المعنوية و بنظام حكومي و بالاستقلال يقطن بصفة دائمة اقليماً 
  )304ص ،1420 ،المعجم الوسيط(السياسي

ي بر معان» الدوله«فوق به وضوح ابهام در دلالت واژة  دقت در عبارات
 بنابراين. نمايد مي آشكاررا سياسي  رژيم سياسي و جامعة گانه قوة مجريه، سه
ي حقوق ترين فرضيه در چرايي ايجاد اين ابهام در ادبيات تخصص توان محتمل مي

ين ا زبان عربي در مرحلة ترجمة ثيرپذيري مترجمين ازاساسي در زبان فارسي را تأ
  .مفاهيم در نظر گرفت

حكومت در زبان  ژة دولت، واژةخلاف ابهام در مدلول مفهومي وا ليكن بر
باشد  مي مشابه با رژيم سياسي در ادبيات حقوق عمومي عربي داراي معنايي تقريباً

 )عاميانه(لفظ حكومت در زبان عربي و فارسي ،توان ادعا نمود مي كه از اين حيث
  :داراي معناي يكساني است
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ارباب السياسة و الهيئة الحاكمة المؤلفة ممن يقولون ادارة شئون  24:الحكومة« 
   )المنجد في اللغت(».البلاد

  :و در كتاب نفيس الرائد واژه الحكومة چنين تبيين شده است
  25»الهيئة الحاكمية في بلد منَ البْلدَان« 

فارسي براي اين سه مفهوم  اين در حالي است كه در ادبيات عمومي زبان
انتقاد لذا اين  ،گردد كاملاً متفاوت و متمايز از يكديگر استعمال مي سه واژة

سازي  با اصطلاحتنها است كه نه وارد  حقوقعلم به ادبيات تخصص معناشناختي 
شده تا به تدريج  سبببلكه  ،خود انتقال معنا را تسريع و تسهيل ننموده است

توجهي به غناي الفاظ ادبيات عاميانه به تأسي از الفاظ مستعمل  كردگان با بي تحصيل
فهم عمومي فارسي زبانان از الفاظ مذكور داشته در ادبيات تخصصي سعي در تغيير 

  .باشند
  تحليل نهايي از روايت خودي 

زني در خصوص چرايي ايجاد اين ابهام در جهت استفاده از  پس از گمانه
هر مفهوم را در جايگاه خود  ،ي در رفع آن لازم استزبان عمومي فارسهاي  ظرفيت

  .داد مورد تحليل قرار
  :سياسي واژة كشور بهترين لفظ در افادة مفهوم جامعة

سرزمين و قدرت سياسي  ،جمعيت گانة زع شده از جمع عناصر سهمفهوم منت
باشد كه در اين زمينه استاد گرامي مرحوم جناب آقاي دكتر قاضي نيز اهتمام  مي

- دولت«از دو مفهوم ديگر واژة مركب  اند و به منظور رفع ابهام و تمييز آن داشته
  :اند را پيشنهاد نموده »كشور

سي و كشور، جامعة سياسي متشكلي است كه در آن، هم قدرت سيا - دولت«
سازد كه جهان  شود و كليتي را متصور مي هم سرزمين و هم جمعيت يافت مي

تقسيم گرديده است و در درون آن هم مفهوم ها  امروز ما با اين نوع واحد
 ،1370 ،قاضي(»).Nation(وجود دارد و هم مفهوم ملت) Gouvernement(حكومت

  )128ص
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گردد كه  مي وضوح آشكارمل در مفهوم عاميانه لفظ كشور به تأبا اندكي 
مفهوم  دارندة نمايد و دقيقاً در بر واژة كشور به تنهايي افادة معناي فوق را مي

به  .باشد از جمع سه عنصر جمعيت، سرزمين و قدرت سياسي ميانتزاعي بر گرفته 
حاكميت و ، قلمرو، مردمكشور را مفهوم مركب از چهار عنصر  ...« همين دليل
چه برخي ادعا كنند  اما چنان) 177ص ،1377 عميد زنجاني،(26»...دانند مي حكومت

 ه عنوان يكي از عناصر تشكيل دهندة جامعةكشور در معناي سرزمين و ب واژة
در حقيقت كاربرد لفظ  ،لازم به توضيح خواهد بود ،سياسي استفاده شده است

ي و در زبان باستان اولاً: كشور در معناي صرف سرزمين ناشي از دو دليل است
 ،گرديده استبه معني اقليم و سرزمين قابل سكونت استعمال  »كشور«قديم فارسي 

و مفهوم  متفاوتمعنايي ها   امروز با توجه به سير تاريخي حيات واژه كه در حالي
اي كه كشور را به  ثانياً در زبان امروز در مواقعه. به خود گرفته است يتر گسترده

يابيد كه يا  مي به وضوح در به قرائن حاليه و مقاليه نمايند مي معني سرزمين استعمال
مجازاً كه  اين به جهت استفاده اكثر حذف گرديده ياعبارت لفظ خاك را از ابتداي 
در اثبات ادعاي فوق ابتدا از . اند كار بردهه بكشور را  واژةو به علاقة كل از جزء 

در مقام توضيح واژة كشور چنين ؛ كه گيريم هاي معتبر فارسي استشهاد مي نامهلغت
  :تقرير گرديده است

لت سرزمين پهناور كه شامل چند استان باشد و مردم آن مطيع يك دو«
   )742ص ،1370 ،بهشتي(».باشند، اقليم، مملكت

سرزميني كه داراي جمعيت و حد و مرز جغرافيايي مشخص است و «
، 1373پور،  حسنرضوي بهابادي، (».شرايط حكومتي و سياسي خاص دارد

  )778ص
سرزميني با مرزهاي مشخص، پايتخت و تشكيلات سياسي خاص معمولاً «

  )1813، ص1382 انوري،(».بر مبناي قانون اساسي
سرزميني تابع حكومت و نظامي خاص با مرزهاي معين و پايتخت « 

، 1384دهخدا، (».و قصبات و روابط سياسي با ممالك ديگرها  مشخص و شهر
  )2287ص
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را با واژة سرزمين شروع  جملات خودچه در عبارات فوق نويسندگان اگر
عدم حصر آن به عنصر خاك و مذكور ت ابا دقت در مفهوم عبارليكن  ،اند كرده

به علاوه لفظ  .خواهد بودسياسي قابل درك  البته شمول آن به مفهوم كلي جامعة
اً همين معنا را عين »خداييكشور آرايي، كشور آشوب و كشور «عبارات در  كشور

  : و از سوي ديگر گاهي با واژة واحد سياسي تعريف شده است نمايد افاده مي
مملكت، وطن، ميهن، واحد سياسي و جغرافيايي شامل سرزميني با ملتي «

، 1373پور،  انصاف(».يي كه تابع يك دولت يا دولت مركزي باشدها استانيگانه و با 
  )876ص

 :اند به اين مسأله اشاره فرموده عميد زنجاني... استاد گرامي حضرت آيت ا
مورد كشور به  در stat و در زبان انگليسي واژة etat امروزه در زبان فرانسه كلمة«

اطلاق آن دو در ، رود كه به دليل استعمال زياد اين دو كلمه در معني دولت مي كار
 زنجاني،عميد (».مفهوم سرزمين واجد دولت و تشكيلات سياسي ترديد شده است

  )178ص ،1377
ه سياسي ب در مفهوم جامعةكشور  چنين در قانون اساسي به وفور واژةهم 

  :براي مثال ؛كار گرفته شده است
است و حق دارد در همة مسؤول  هر نماينده در برابر تمام ملت: 84اصل -1

  .نظر نمايد مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار
تماميت ان پاسداري از استقلال و ارتش جمهوري اسلامي اير: 142اصل -2

  .ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را به عهده دارد
در اين اصل به وضوح تفاوت مفهومي عنصر خاك و سرزمين را از مفهوم (

  ).كنيم كشور مشاهده مي
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي : 145اصل -3

  .شود كشور پذيرفته نمي
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي : 152اصل -4

جانبه و تماميت ارضي  پذيري حفظ استقلال همه جويي و سلطه هرگونه سلطه
  .استوار است... كشور، دفاع از حقوق همة مسلمانان
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هرگونه قرارداد كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و : 153اصل -5
  .گردد، ممنوع است و ديگر شئون كشور... اقتصادي
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر : 175اصل -6

  ....افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد
گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله  بهره: 3، بند176اصل -7

  .با تهديدهاي داخلي و خارجي
اي با عنوان  ب آقاي دكتر عبدالحميد ابوالحمد نيز در مقالهاستاد بزرگوار جنا

مجلة  22در شمارة » جمهوري اسلامي سلسله مراتب قوانين در نظام حقوقي«
 استعمال واژة كشور در مفهوم جامعةقائل به  حقوق و علوم سياسي دانشكدة

ر اند، و جناب آقاي دكتر حميد عنايت د گانه شده سياسي متشكل از عناصر سه
داراي ) 90جزوة فتوكپي صفحة (و انديشة سياسي در اسلامها  تقريرات درس نهاد
  )125ص ،1370 قاضي،: به نقل از(.چنين نظري هستند

  :روايان بر واژة حكومت حمل مفهوم رژيم سياسي و طبقة فرمان
گانة مسلط در يك  روايان و مجموعة قواي سه اما مفهوم دوم كه هيأت فرمان

. گيرد ملت يا مردم قرار مي و به لحاظ معنا در مقابل واژةنمايد  ن ميكشور را تبيي
تواند استعمال  آيد بهترين لفظي كه در زبان فارسي در ازاي اين مفهوم مي به نظر مي

كمتر مورد استفاده  واژة حكومت در متن قانون اساسي .باشدواژة حكومت  گردد
به معناي مجازي  نظران صاحبگاهي البته در اين موارد اندك نيز  ،واقع شده است

جناي آقاي دكتر قاضي  براي مثال ؛اند اي ديگر بودن را قائل شده در معناي واژهو 
كشور  -قانون اساسي در معناي واژة دولت لفظ حكومت در اصل اول ،معتقد است

   )126ص ،1370 ،قاضي.(ه كار رفته استب
حكومت در  توان گفت واژة ميآيد و  ل خدشه ميبه نظر قاب سخناما اين 

اصل اول قانون اساسي دقيقاً در معناي متداول خود يعني هيأت و سيستم 
چرا كه اولاً مفهوم جامعة سياسي . كار رفته استه ملت ب روان و در برابر واژة فرمان

مفهومي پايدار و ثابت است كه با انقلاب و تغيير رژيم  گانه متشكل از عناصر سه
ثانياً در اينجا صحبت از انتخاب سيستم فرمانروايي  .نخواهد داشت سياسي تغييري
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 به هرحال .باشد و حكومت توسط مردم است كه خود دليلي در رد ادعاي ايشان مي
  .شود متن اصل اول در ذيل جهت قضاوت خوانندگان آورده مي

در ... ن جمهوري اسلاي است كه ملت ايرانحكومت ايرا: اصل اول
كلية كساني كه حق رأي % 2/98با اكثريت ... و يازدهم فروردينپرسي دهم  همه

  27.داشتند، به آن رأي مثبت دادند
شايد بتوان گفت  ،شده است 177 اما استعمالي كه از لفظ حكومت در اصل

  :كند ترين معناي آن را افاده مي صريح
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كلية .. .:177اصل 

هاي ايماني و اهداف جمهوري  نين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايهقوا
  .تغييرناپذير است... اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و

نويس قانون  از سوي ديگر توجه به استعمالات واژة حكومت در پيش
  :خواهد بود اساسي از بهترين شواهد مثال اين ادعا

از سوي امام خميني ... پاية ولايت فقيه كهطرح حكومت اسلامي بر «: الف
  ».ارائه شد

... روزهاي فرو ريختن بنياد شاهنشاهي شد 1357بهمن سال  22و  21«: ب
و با اين پيروزي بزرگ طليعة حكومت اسلامي كه خواست ديرينة مردم مسلمان 

  »...بود
 گري فردي حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه«: ج

  »...فكراست كيش و هم بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم ،يا گروهي نيست
افراد و دفع  وي و متناسب و ايجاد كار براي همةتأمين امكانات مسا... «: د

نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهدة حكومت اسلامي 
  ».است

هاي لغت براي اين واژه به  توجه به معناي ذكر شده در كتاب به علاوه
  :خواهد نمودصراحت معناي اصلي آن را آشكار 

  )360ص ،1370 ،بهشتي(»فرمان دادن، داوري حكم دادن، فرمانروايي،« 
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اعمال كردن قدرت سياسي و ادارة امور و هدايت سياسي كشور يا «
سياسي حاكم كه گردانندگان اصلي امور اي از افراد و نهادهاي  اي، مجموعه منطقه

  )870ص ،1382 ،انوري(».وت، داوريگذاران آن هستند؛ قضا يك كشور و سياست
ارة شئون اجتماعي و روايي كردن بر يك كشور، اد حكم دادن و فرمان«
  )1361 ،عميد(»سياسي

دن، سلطنت روايي كردن، داوري و قضاوت كر فرمان دادن، امر كردن، فرمان«
  )1367ص ،1362 ،معين(»اهيو پادش

راني،  روايي كردن، حكم قضاوت كردن، داوري و ترافع نمودن، فرمان«
نظامي، حكومت  حكومت استبدادي، حكومت مردمي، حكومت« و ».سلطنت

  )1040ص ،1384 ،دهخدا(»ديكتاتوري
نسبت به توان شمول واژة حكومت را  با دقت در الفاظ فوق به وضوح مي

چه با  البته چنان ،مشاهده نمود) رژيم سياسي(گانه قدرت يا قواي سه گانة شئون سه
تأثيرپذيري و قلب معناي  ،حكومت بپردازيم تاريخي واژةدقت به بازشناسي سير 

قابل مشاهده است،  ،اند تحت تأثير زبان عربي بودهها  آنآن در آثاري كه نويسندگان 
م و كاربرد عمومي الفاظ نزد فارسي قابل توجه در اين تحليل تمركز بر فه اما نكتة

حكومت شاه در  حكومت در مقابل ملت،«كاربرد  هاي پر زبانان است كه در عبارت
مفهوم » ومت آمريكا در مقابل ملت آمريكامقابل حكومت جمهوري اسلامي و حك

  .مورد نظر نمايان است
  حمل انحصاري مفهوم قوة مجريه بر واژة دولت

كاربرد قوة مجريه است كه  حل اشكال، مفهوم پردر نهايت سومين مفهوم م
و موضوع حق و تكليف واقع بوده استعمال  موردهاي حقوقي  در بسياري از رشته

دولت به تمام و كمال  ن همان مفهومي است كه به نظر واژةدر واقع اي. شود مي
با توجه به احراز شايستگي الفاظ ديگر در  .شايستگي افاده و حمل آن را دارد

حمل انحصاري مفهوم قوة مجريه بر واژة  توان با دو شيوة دو مفهوم قبل مي پذيرش
  .دولت را اثبات نمود
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  دقت به معنا و سير تاريخي معاني حمل شده بر اين لفظ، صرف: شيوة اول
  :نظر از معناي اصطلاحي آن

دش زمان و نوبت از يكي به ديگري برسد، گره بچه  آن ي، ثروت، مال،داراي«
چه به گردش زمان نوبت  آن«؛ )428، ص1370بهشتي، (».گردش نيكي به سود كسي
  )982، ص1381عميد، (».از يكي به ديگري برسد

گشتن از حالي به حالي و گردش مال و نيكبختي و پيروزي از شخصي به « 
  )1582، ص1362معين، (».شخصي ديگر

  )1383، ص1384دهخدا، (».دست بگرددچه دست به  آن« 
الايام  يابيم كه فارسي زبانان از قديم با دقت در عبارات فوق به وضوح در مي

و حتي پيش از بازشناسي و تعريف مفاهيم سياسي و حقوقي، دولت را به معني 
را  پنداشتند كه بر گردش ايام از دست كسي كه آن امتياز، برتري و منفعت موقتي مي

الهي و  منطبق با نگرشيچه اگر ،رسد خارج شده و به ديگري مي ،وردهدست آه ب
امور مادي حاصل از آن را در اين دنيا تمامي متافيزيكي داشتن هر چيز مادي و 

اما با كمي اغماض از اين نگرش و داشتن نگاهي عرفي و  ،اند فاني و موقتي دانسته
توان گفت كه اين عبارت همخواني بيشتري با مفهوم قوة مجريه  اي مي البته مقايسه

 گردد و مي و عمومي در بين احزاب سياسي و صاحبان قدرت منتقل كه عرفاًدارد 
ر سلطه و اختيار دموكراتيك كه قوة مجريه د هاي غير در نظامگردد؛ ادعا  چه چنان

اما  ،تواند باشد نمي چندان مطابق اين تحليل ،العمر است شخص پادشاه به نحو مادام
عمر شخص پادشاه يا  عموماً نيزها   ترين سيستم استبداديبنابر  ،فرضاين حتي در 

. باشد ميها   طور معمول كمتر از عمر اصل حكومته ور در رأس قوة مجريه بتديكتا
سياسي متشكل از سه عنصر جمعيت، سرزمين و  مورد مفهوم جامعةدر كه  آن حال

فظ ل ،اند تداوم، ثبات و پايداري براي آن قائل شدهكه  اين قدرت سياسي با توجه به
به جهت  البته قابل قبول و لازم به توجه است كه دولت قابل استعمال نخواهد بود؛

رار به واسطة تكرار و اص ها قبل و  تأثير ادبيات عربي به زبان فارسي از قرن
هاي امروزي هم آثاري از خلط مفهوم  نامه دانشمندان علم حقوق و سياست در لغت

بيشتر موافق و شامل  ،گرديده استكه بيان  لغويمعناي  همچناناما  ،شود ديده مي
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هاي ادبيات فارسي  هايي كه به داشته فرهنگبه علاوه  .مفهوم قوة مجريه است
صورت يك استثناء و ه بتنها مفاهيم خلط شده را  ،اند شان دادهاهتمام بيشتري ن

  .اند خيلي گذرا بيان نموده
زمان سلطنت و حكومت بر يك كشور، و نيز به : در اصطلاح«براي مثال 

  )428، ص1370بهشتي، (».معني هيأت وزيران، نخست وزير و وزيران او
و نيز هيأت  در اصطلاح سياست، سلطنت و حكومت بر يك شهر يا كشور«

  )982، ص1371عميد، (».وزير و وزراء وزيران، نخست
اجرا و نظارت بر كارهاي عمومي مسؤول  اي كه شاخة اجرايي مجموعه«

  )475، ص1373پور،  رضوي، حسن(».هيأت دولت كابينه ،مملكت هستند
از وزيران و رئيس مملكت، قوة  ،گروهي كه به مملكت حكومت كنند«
  )1582ص ،1362معين، (».مجريه

سازمان سياسي اجرايي و اداري گروهي حاكم بر هر مملكت و شهر، هيأت «
  )پور انصاف(».وزيران

ها  انهيأت دولت، گروه وزيران و هيأت اجرايي، قوة مجريه، مجموعة سازم
  )1383، ص1384دهخدا، (»//كشور سرزمين// كنندة كشور  هاي اداره و وزارتخانه

  
  لفظ دولت عاميانةجه به كاربرد تو: شيوة دوم

ايراني هرگاه صحبت از دولت  بيانگر آن است كه در جامعةاين دقت نظر 
جمهور وقت در ذهن تداعي  آن را با نام و عنوان شخص رئيس همه ،شود مي
دولت مفهوم  حقوق در هنگام استعمال واژةدانش هاي ديگر  حتي در رشته ،كنند مي

براي اثبات اين ادعا كافيست  .ندده مي مد نظر قرارقوة مجريه را در ذهن 
خوانندگان به نصوص قوانين مصوب مجلس يا كتاب اساتيد حقوق در ساير 

دولت در مقابل  در اين مقام هميشه لفظ ،هاي علم حقوق مراجعه گردد گرايش
  .قضائيه استعمال گرديده است الفاظ مجلس يا قوة

  :برآيند نهايي
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ظور انتقال هر يك از ادبيات عاميانه به مناگرچه در بين فارسي زبانان و در 
از الفاظ متمايز كشور، حكومت و  مجريه مفاهيم جامعة سياسي، رژيم سياسي و قوة

ليكن در زبان حقوقي و سياسي رايج در متون تخصصي  ،گردد مي دولت استفاده
كار ه ت حاكمه بگانه و هيأ مجريه، قواي سه روز، دولت در معنايي فراتر از قوةام

را  لذا شايد بتوان آن ،باشد مي تمامي اين عناصر دارندة رفته و به عبارتي در بر
لماني هاي فرانسه انگليسي و آ اندر زب Staat, State, Etat مترادف واژگان لاتين

رابر وضع در ب است و عموماً )لاتين(Status دانست كه ناظر به وضعي پايدار 
ه ب Government, Gouvernementت دولت ناپايدار و ساري چون قوة مجريه و هيأ

  .رود مي كار
 توان ادعا نمود مي اما چرايي پيدايش اين دوگانگي و ابهام مترتب بر آن

ن مفاهيم به زبان فارسي به جهت ورود اي متون علمي و اصطلاحاً هنگام ترجمة
ظ پذيري مترجمين از واژگان زبان عربي و عدم استفاده از ظرفيت موجود الفاتأثير

سياسي، رژيم  گانه جامعة زبان فارسي لفظ دولت را در مقام افاده مفاهيم سه عاميانة
  .اند سياسي و قوة مجريه استفاده نموده

كيد بر تبعيت فهم عمومي مردم از اصطلاحات اصرار و تأ مسلم است
مستعمل در دانش حقوق اساسي و همچنين علوم سياسي منجر به تسري تخصصي 

ادبيات تخصصي به ادبيات عمومي زبان فارسي خواهد شد؛ به ابهام مذكور از 
به منظور رفع  )حكومت  -كشور يا دولت-همچون دولت(جعل الفاظ مركب علاوه

له و شكاف بيشتر در ميان نوعي پاك نمودن صورت مسأ حقوقيهاي  گزارهابهام از 
با بنابراين . خواهد شدها  آنفهم تخصصي الفاظ و برداشت عمومي جامعه از 

عنايت به اصل طريقيت الفاظ در انتقال مفاهيم و تقدم استفاده از ظرفيت موجود 
واژگان ادبيات عمومي نسبت به جعل الفاظ جديد و خلق اصطلاحات تازه، لذا 

همان الفاظ مصطلح  بهترين راهكار به منظور برون رفت از وضع موجود استعمال
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 ان در متون تخصصي حقوقي و سياسيفارسي زباندر ادبيات رايج و عمومي 
  .باشد مي

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
76

42
34

do
w

nl
oa

d 
da

te
: 1

0/
13

/2
02

5

https://www.magiran.com/p764234


  محمد جواهري طهراني/  محمد جواد جاويد    122

 

ها يادداشت
                                                 

  )21، ص1384طباطبائي مؤتمني، :(به منظور مشاهده تعاريف مشابه رجوع كنيد 1
نوع حكومت ايران جمهوري اسلامي است «ايران .ا.نويس قانون اساسي ج اصل اول پيش 2

فروردين كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه پرسي دهم و يازدهم 
صورت مشروح .(به آن رأي مثبت داده است% 2/98هجري شمسي با اكثريت  1358سال 

 )5، ص4، ج1368مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

شايان ذكر است كه در قانون اساسي افغانستان نيز به جاي لفظ حكومت از واژة دولت  3
 .به ابهاماتي در تعيين وظايف قوة مجريه گرديده است استفاده شده و همين امر منجر

حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ابران بر اساس : اصل اول قانون اساسي 4
اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به  اعتقاد ديرينه

همه پرسي دهم و يازدهم  العظمي امام خميني در... رهبري مرجع عالي قدر تقليد آيت ا
فروردين ماه يك هزار و سيصد و نود و نه هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول 

كلية كساني كه حق % 2/98سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 
  .به آن رأي مثبت داد  رأي داشتند،

نويس  عنوان اصل چهار پيش نويس تهيه شده توسط دولت موقت اين اصل به در پيش 5
جمهوري اسلامي ايران در استقرار جامعه توحيدي، معنويت و اخلاق : چنين آمده بود

صورت مشروح مذاكرات (اسلامي را مبناي روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرار دهد
 )5، ص4، ج1368مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

 .امعة سياسي مد نظر بوده استبه معناي ج دولت 6

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي : قانون اساسي 6اصل  7
انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، : اداره شود، از راه انتخابات

گيري و  ها از اركان تصميم شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين  شوراي استان، شهرستان،
  .ادارة امور كشورند
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ها را اين قانون و قوانين ناشي از آن  موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شورا

 .كند معين مي

 .به معناي قوة مجريه است 8

دولت . مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است: قانون اساسي 31اصل  9
ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و  براي آنموظف است با رعايت اولويت 

 .كارگران زمينة اجراي اين اصل را فراهم كند

 .دولت به معناي رژيم سياسي به كار رفته است 10

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، : قانون اساسي 29اصل  11
حوادث و سوانح و نياز به خدمات  پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي،

  .هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني بهداشتي و درماني و مراقبت
دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از 

  .هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند مشاركت مردم، خدمات و حمايت
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي : قانون اساسي 30اصل  12
متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد  ةملت تا پايان دور ةهم

 .خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد

  رسمي  مقام  ترين جمهور عالي  رييس  رهبري  از مقام  پس :قانون اساسي 113اصل  13
  كه  را جز در اموري  مجريه ةقوه  و رياست  اساسي  قانون  اجراي  وليتؤو مس  كشور است

 ...دارد  شود، بر عهده مربوط مي  رهبري  به مستقيماً

نظرية (و) 16/3/1383مورخ 7547نظرية شمارة (نظريات شوراي نگهبان: رجوع كنيد 14
 ) 1/11/1360مورخ  4214نظرية شمارة (و) 8/11/1359مورخ  468شمارة 

توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند  اتباع خارجي مي: قانون اساسي 42اصل  15
ها  و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آن

 .ها درخواست كنند را بپذيرد يا خود آن
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  محمد جواهري طهراني/  محمد جواد جاويد    124

 

                                                                                                              
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... اكم الاينه«به حكم آية شريفة : قانون اساسي 14اصل  16

دولت جمهوري  »يحب المقسطين... دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان ا و لم يخرجوكم مي
اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و 

ين اصل در حق كساني ا. عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند
 .اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند

  :آقاي رباني شيرازي معتقد بودند 17
هاي ديني ايراني را خارج و جدا از ملت فرض  با آوردن واژة ملت ايران، اقليت« 

  )65جلسة  ،1368 ،مشروح مذاكرات قانون اساسي(».ايد كرده
برخلاف ادعاي ايشان دولت در عبارت مذكور توسط مردم عادي دقيقاً به معناي  البته 18

 .رود قوة مجريه به كار مي

 .اند تر واژة دولت در مفهوم قوة مجريه را مبنا قرارداده ايشان تلويحاً دلالت صريح 19

 .كشوري كه ساكنان آن تابع نظام اداري، سياسي و اقتصادي خاصي است. 2مصدر دال   20

اجمالاً بر خود كشور » هيأت يا مجموعة حاكم بر كشورها: و جمع دول و دول«مصدر  21
صاحب الدوله لقبي » كشور لبنان، كشورهاي عربي« ،شود شود؛ مثلاً گفته مي نيز اطلاق مي

الدول «، »دوله رئيس الحكومه«: گويند مثلاً مي ،شود است كه بر رئيس وزيران اطلاق مي
  .ه نفوذ و سيطرة زيادي در عالم دارد؛ يعني دولتي ك»الكبري

كشوري كه تابع نظام اداري، سياسي، اقتصادي . 2مصدر دال . 1جمع دول و دول  22
چرخد و گاهي  آنچه دست به دست مي. 5گردش روزگار . 4حكومت . 3خاص است 

 ....براي اين و گاهي براي آن است

ميني معيني سكونت دائمي قدرت نهادينه شده و جمعيت زيادي از افراد كه در سرز 23
 .دارند و داراي شخصيت حقوقي و نظام سياسي مستقل است

مسؤولين سياسي و هيأت حاكمه متشكل از كساني كه ادارة امور كشور را بر عهده  24
 .دارند

 . هيأت حاكمه در كشوري از كشورها 25
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  125 از طريقيت تا موضوعيت الفاظ فيلولوژي يا فقه اللغه دولت در حقوق اساسي و علوم سياسي

 

                                                                                                              
برخلاف صاحب نظران علوم سياسي در علم حقوق و به خصوص حقوق عمومي  26

يت و حكومت را همچون روح و جسم و متعين در يك مفهوم تحت عنوان قدرت حاكم
 .دانند سياسي سازمان يافته مي

برخي از كساني كه معتقد هستند واژة حكومت در اصل اول قانون اساسي به درستي  27
كل (به اشتباه مدلول اصل اول قانون اساسي را تعيين نوع جامعة سياسي ،استفاده شده است

اند و معتقدند در اين اصل  دانسته) متشكل از عناصر سه گانة ملت سرزمين رژيم سياسي
تدوين كنندگان قصد داشته به كار بردن لفظ حكومت در معناي جامعة سياسي را تحكيم 

 state ةمعادل درست واژ. ان به دولت ترجمه كردتو را نمي Stateايشان معتقدند .(نمايند
در حالي كه اصل اول تنها در مقام تعيين نوع رژيم سياسي بوده كه تفصيل ) حكومت است

  . آن در پاسخ ارائه شده به ايراد مرحوم قاضي آورده شده است
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